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ــس آن «  ــت كه مؤس ــلة معروفيه نام طريقه اى اس سلس
ــتم حضرت رضا (ع)  معروف كرخى » از خادمان امام هش
ــد. در واقع معروف كرخى پايه گذار طريقه اى در  مى باش
تصوّف ، در قرن دوّم هجرى شد كه انشعابات و شاخه هاى 
ــله را «  آن تا قرون بعدى ادامه يافتند  از اين رو اين سلس

امّ السلاسل » ناميدند .
طرفداران اين طريقه اعتقاد دارند كه ، معروف كرخى سند 
ــاد خود را از آن حضرت دريافت كرده، از اين  خرقه و ارش
ــمارند . معروف  جهت طريقة وى را معتبر و محترم مى ش
كرخى شاگردان برجستة  بسيارى داشته كه بعدها زمينه 
ــدند . در طول قرون  ــر اين طريقت در تصوّف ش ــاز نش س
ــيارى در تصوّف به وجود آمد كه چهارده  متمادى فرَِق بس
ــى دانند و هر كدام  ــعب از معروفيه م ــة اصلى را منش فرق
ــتند كه در زمان ها و مكان  داراى ويژگى هاى خاصّى هس
ــياى صغير نيز  ــارج از ايران در آس ــاى مختلف حتّى خ ه
ــيعه و سنّى متمايز از يكديگرند.  ظهور كرده و در بحث ش
امّا همگى اين فرَِق نسبت خود را از طريق معروف كرخى 
به حضرت امام رضا (ع) و از آن طريق به حضرت على (ع) 

مى رسانند . اين فرَِق در طىّ قرن هاى اوّليه ، همواره رنگ 
ــنّى متمايل به شيعه را داشته اند ، امّا از قرن هشتم به  س
ــه معروفيه ، كبرويه مى گردد ، اين  ــد يعنى از زمانى ك بع
ــله ها كاملاً رنگ شيعى به خود مى گيرند ، تا جائى  سلس
ــد. چنان كه در قرن  ــيعه را مبناى تصوّف مى دانن ــه ش ك
ــيعى اصرار داشته و حتّى  نهم ، طريقة ذهبيّه بر تصوّف ش
شريعت را بر طريقت مقدّم دانسته اند. امروز نيز اين گروه 
به عنوان فرقه اى از تصوّف اوّليه در اسلام باقى مانده و با 

اصرار بر عقايد خود ، طّى طريق مى كنند . 
شمارة طرائق صوفيه به دويست طريقه بالغ مى شود و هر 
ــته اى از آن نيز شامل شاخة مستقلى مى گردد . ولى  دس
اصول دسته هاى تصوّف از بيست و پنج دسته تجاوز نمى 
ــلة شيوخ  كند و تمامى فرق تصوّف اعتقاد دارند كه سلس
ــود  ــلام (ص) منتهى مى ش آن ها در نهايت به  پيامبر اس
ــب مى كنند و در  ــروعيّت كس و از اين راه براى خود مش
ــت و پنج فرقه ، گفته شده  دو يا سه فرقه از  بين اين بيس
ــند و بقيّه همگى از عامّه اند. بعضى از اين  خاصّه مى باش
ــيّع هستند ، به وسيلة « معروف  ــله ها كه مدّعى تش سلس

پروانه اسديان
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ــانده اند ، و  ــلة خود را به امام رضا (ع) رس كرخى » سلس
ــل « نورية رضويه علوية  ــله از سلاس مى گويند اين سلس
ــل» نام  ــت كه آن را « امُّ السلاس ــه مصطفويه » اس ذهبي

نهادنده اند . 
به عنوان مثال ، سلسلة ذهبيه در ايران ، ادّعاى تشيّع مى 
ــنّت بودند  كند در صورتى كه متقدّمين آن ها پيرو اهل س
ــتند ،  و متأخّرين آن ها نيز كه اكثر در خارج از ايران هس
ــنّى مذهب مى باشند . به روايت « تاريخ كمبريج » نيز  س
موضوع از اين قرار است كه در دوران پس از مغول ، فرقه 
ــدند كه  ــيعى پديدار ش هائى از صوفيه با گرايش هاى ش
عموماً محصول تحوّل تدريجى فرقه هاى اصلاً سنّى بودند 
. صوفيه  از جملة اين فرقه ها بود كه تحوّل بيشترى را از 
ــرگذراند و به يك سلسله و دولت تبديل شد . از جمله  س
ــاخه  نمونه هاى ديگر مى توان از « طهبيه » نام برد كه ش
ــنّى خود را  ــه بود و پيكرة اصلى آن هويت س اى از كبروي

حفظ كرد .
ــم و ادّعاى صوفيان را  ــبهه را قوى بگيري ــال اگر اين ش ح
ــيعه قبول كنيم ، اين ارتباط تا امام  در ارتباط با امامان ش
رضا (ع) بيش نيست و آنان امامان اهل بيت را تا امام رضا 
(ع) قبول دارند . به اعتقاد آن ها امامت در زمان امام رضا 
ــم امامت طريقت و قسم  ــده : يك قس ــمت ش (ع) دو قس
ــت به معروف كرخى  ــريعت . امامت طريق ديگر امامت ش
ــريعت به امام جواد (ع) تسليم شد . صوفيه از  و امامت ش
آن به بعد  پيرو طريقت معروف كرخى شدند و شريعت و 
ــتند . از اين رو صوفيان مدّعى تشيّع  امام آن را كنار گذاش
ــن ارتباط و اتصّالى به ائمه پس از حضرت امام  ، كوچكتري
ــه از اتصّال صوفيه  ــد و خود قبول دارند ك ــا (ع) ندارن رض
ــده. صوفيان  ــه ائمه پس از امام رضا (ع) خبرى ديده نش ب

ذهبى به امامان بعد از حضرت رضا (ع) اهميّت نمى دهند 
و اين كه بعضاً دم از امام زمان مى زنند ، منظورشان امام 
زمان شيعه ها نيست ، زيرا آن ها به امام زمان نوعى قائلند 
ــخصى ! كه البتّه بحث برسر اين موضوع مقالى ديگر  نه ش

مى طلبد.
ــد و فرقه  ــيعة اماميّه در ايران پيروز ش درعهد صفويه ، ش
هاى صوفيه اى كه در ايران فعّاليت داشتند و عموماً سنّى 
ــيّع نمودند و با  ــد ، زود رنگ عوض كرده و اظهار تش بودن
ــلك خود براى جلب حسن ظن شيعيان، دم از  حفظ مس
على (ع) و اولاد او زدند و از اين راه ، طريقة « نعمت اللّهى 
ــيعه بنيانگذارى شد وگرنه  ــتين طريقة تصوّف ش » نخس
ــله شيعه نبوده و خود را به رنگ شيعه در  بانيان اين سلس
ــارك مولاى متّقيان على  ــد و اغلب خود را با نام مب آوردن
ــاه » مضاف اليه القاب  ــاخته و كلمة « عليش (ع) ملقّب س
طريقتى مشايخ و اقطاب اين سلسله گرديد. آن ها خود را 
ــاه نعمت االله بر  گداى درگاه على (ع) ناميدند . در مرقد ش

تابلوئى اين رباعى را نوشتند :

ــى ول االله  ــت  نعم ــاه  ش ــد  مرق ــر  ب
ــى ــطّ جل ــا خ ــد ب ــته ان ــه نوش ــدم ك دي

ــاك عزيز ــدر اين خ ــه خفته ان ــن پير ك اي
ــى درگاه عل ــداى  گ ــى  ــت، ول اس ــاهى  ش

ــانة پيوستن مريد به اين طريقه آن بود كه خرقه برتن  نش
ــد مى نهاد. اين  ــى از نم ــر كلاهى درويش مى كرد و بر س
كلاه بعداً به تاج پنج ترَك ( اشاره به پنج تن ) و سپس به 
ــكل يافت.  ــاره به 12 امام ) تغيير ش تاج دوازده ترَك ( اش
ــيّد منهاج » يكى از خلفاى نعمت اللّهى  اين عمل را « س
ابتكار كرد و اجازه گرفت كه آن را براى مريدان بدوزد ، و 
متأخرين آن ها ، اسامى رؤساى فرقه هاى خود را درست 
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با شجرة طيبة معصومين (ع) مطابقت داده اند.
ــه در ميان صوفيان « الصوفى لا مذهب له » ( صوفى  البتّ
مذهب ندارد ) ، يك اصل است . به اين معنى ، يك شيخ 
صوفى به هر جائى كه قدم مى گذارد ، رنگ آن محيط را 
ــيعه باشند ، خود را  به خود مى گيرد . اگر مردم آن جا ش
ــيعه وانمود مى كند و اگر سنّى ناصبى باشند ، با همان  ش
ــاه نعمت  ــل مى كند و چون به هنگام آمدن ش روش عم
ى بودند ، او نيز از لحاظ  ــنّ االله به كرمان مردم آن ديار ، س
مذهب هم رنگ آن ها بود ، و در آخر كار چون اسماعيليه 
زياد به او گرايش پيدا كرده بودند ، او جذب عناصر شيعه 

شده بود .
ــت مى آيد ، گوياى  آن چه از كتاب ها و تذكره ها به دس
ــرو مذاهب چهارگانة اهل  ــت كه صوفيان عموماً پي آن اس
ــتر صوفيان  ــنّت و جماعت بوده اند . هم اكنون نيز بيش س
ــورهاى اسلامى از سنّيان مى باشند . در اين ميان،  در كش
ــيعه هستند و از سلسلة  ــتر صوفيان ايران ، امروزه ش بيش
ــلة معروف  ــمه گرفته اند . پنج سلس نعمت اللّهيه سرچش
صوفيه كه شيعه اند و امروزه در ايران ديده مى شوند و از 

سلسلة معروف نعمت اللّهيه بر خاسته اند ، عبارتند از : 
الف ) سلسلة شمسيه 

  ب ) سلسلة مونس عليشاهيه ( ذوالرياستين )
  ج ) سلسلة صفى عليشاهيه

   د ) سلسلة كوثريه
   ه ) سلسلة گناباديه 

ــت شاه  ــت كه طريقة نعمت اللّهيه به دس ــايان ذكر اس ش
نعمت االله ولى پايه گذارى شد .

« سيّد نورالدّين نعمت االله بن عبداالله كوه بنانى » ، مشهور 
به « ولى » صوفى و شاعر معروف و مؤسس طريقة نعمت 

اللّهيه در سدة هشتم و نهم هجرى زندگى مى كرده است 
ــهر  ــب بود ، يعنى اجدادش در آن ش ــلاً اهل حل . وى اص
اقامت داشتند . وى از سادات حسينى بود و نسبش به امام 
ــت واسطه به پيامبر  ــهور با بيس باقر (ع) و بنابرروايت مش

اكرم (ص) مى رسيده است .
البّته به غير از اين پنج فرقه در ايران ، يكى از فرق صوفيان 
ــهرتى دارند و شيعه اند ،  كه آنان نيز در ايران عنوان و ش
سلسلة صوفيان ذهبيه مى باشند . اين گروه بيشترشان در 
شيراز زندگى مى كنند ولى اخيراً به مسلك خود گسترش 
داده و براى افزودن به تعداد ياران خود كم و بيش اقدام به 
ــافرت هايى به بعضى از شهرستان ها كرده اند . اينان  مس
اقطاب خود را به معروف كرخى ( در رأس سلسلة معروفيه 

) مى رسانند .
ــه اش ابومحفوظ و موطن پدرى  ــده كني دربارة او گفته ش
ــت . نام پدرش  و زادگاهش كرخ يكى از محلات بغداد اس
فيروز يا فيروزان يا على مى باشد كه گويا فيروز يا فيروزان 
ــلمان شدنش، نام  ــلام او بوده و پس از مس نام پيش از اس

على را اختيار نموده است .
پدر و مادر كرخى نصرانى بوده اند و لذا او را در كودكى به 
آموزگارى نصرانى براى تعليم سپرده بودند . آموزگار طبق 
ــد ولى كرخى گفتة او  ــود ، وى را به تثليث خوان روش خ
ــت . آموزگار او را  را قبول نكرد و گفت : پروردگار يكى اس
كتك زد و كرخى از مكتب فرار كرد و به خانه نرفت . پدر 
ــدن او ناراحت بودند ، با خود عهد  ــادرش كه از گم ش و م
كردند كه چون معروف برگردد ، آزاد است بر هر دينى كه 

مى خواهد باشد و ما نيز با وى موافقت مى كنيم .
كرخى در همين روز خدمت حضرت على بن موسى الرضا 
ــد و در محضر آن حضرت اسلام را اختيار  ــرف ش (ع) مش
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ــت به خانه ، پدرش از  كرد و تلقين توبه يافت . در بازگش
ــيد : بر چه مذهبى هستى ؟ گفت : بر آئين مقدّس  او پرس

اسلام . از اين رو پدر و مادرش هر دو مسلمان شدند .
به گفتة نويسندگان صوفيه ، كرخى در آغاز مدتى با شيخ 
ــت و آن گاه به دربانى خانة امام  داوود طائى مراودت داش
رضا (ع) دست يافت و سال ها اين دربانى را از دست نداد 
. به گفتة برخى از نويسندگان صوفى ، در يكى از روزها كه 
ــت زيادى براى زيارت امام رضا (ع) آمده بودند . بر  جمعي
ــار زائران آن حضرت ، پهلوى معروف كرخى  اثر كثرت فش
ــت و از اين جهت كرخى بيمار و بسترى گرديد . «  شكس
ــرّى سقطى » كه يكى از شاگردان مكتب و مسلك وى  سَ
ــت : مرا وصيّتى نما تا در حقّ  ــود ، بر بالين او آمده ، گف ب
ــم . كرخى گفت : پيراهن مرا به صدقه دهيد  تو انجام ده
، چون مى خواهم از دنيا بدون لباس بروم همان گونه كه 
ــدم و برهنه بدين جهان آمده ام . و چون  از مادر متولدّ ش
كرخى خرقه تهى نمود ، يهوديان و مسيحيان او را از خود 
شمردند و مسلمانان او را از پيشوايان طريقت خود ناميدند 
. سرانجام كرخى در سال 200 يا 204 هـ . ق در گذشت 
ــپرده شد . كرخى از پيش گفته بود  و در بغداد به خاك س
ــت ، من از آن قومم.  ــى جنازة مرا از زمين برداش : هر كس
مسلمانان جنازة او را از زمين برداشته و بر او نماز خواندند 

و به خاكش سپردند .
ــار او با مردم چنان بود  ــر با مأمون بود ولى رفت وى معاص
ــه عطّار مى گويد : پس چون وفات كرد از غايت خلق و  ك
تواضع او بود كه همة اديان در وى دعوى كردند ، جهودان 

و ترسايان و مؤمنان هر يك گفتند كه وى ازماست .
ــبت اكثر مشايخ به معروف كرخى منتهى مى شود كه  نس
ــل » خواندند .  ــلة او را از همين جهت « امٌُ السلاس سلس

گروهى از صوفيان كه خود را معروفيه مى خوانند ، شجرة 
طريقت خود را از طريق معروف كرخى به امام رضا (ع) و 
ــپس به پيامبراكرم (ص) مى  از آن طريق به ديگر ائمه وس
ــانند. آن ها نام سلسلة خود را «سلسلة الذهب » يعنى  رس

( رشتة طلايى ) مى خوانند .
ــت. نزد كرخى آمد  ــخصى قصد سفر داش آورده اند كه ش
ــخص  ــفر رود . كرخى به آن ش كه با وى وداع كند و به س
گفت : اگر حاجتى در اين سفر داشتى و يا گرفتارى براى 
ــن آن را از خداوند طلب نما  ــد ، به حرمت م ــو پيش آم ت
ــتجاب مى شود . آن مرد در شگفت شد كه چگونه  كه مس
كرخى از خودش تعريف مى كند . كرخى از درون او مطلّع 
ــد و گفت : به تو بگويم كه اين سَر و پيشانى را سال ها  ش
ــى الرضا (ع)  ــتانة مقدّس حضرت امام على بن موس بر آس

نهاده ام .
ــورد از كرخى تقاضا كرد  ــت كه مردى دريان ونيز آمده اس
ــالم و سلامت به خانه  ــفرهاى دريايى اش س كه او را از س
بازگرداند . كرخى دستور داد دوات و قلم آوردند و جملاتى 
ــخص داد و گفت : هرگاه دريا  ــت و به آن ش بر كاغذ نوش
ــته شده است ،  ــد ، آن چه را در اين نامه نوش متلاطم ش
بخوان . اتفاقاً دريا طوفانى شد و آن شخص نامة كرخى را 
بيرون آورد كه بخواند . آن جا نوشته شده بود : اى دريا تو 
را به حقّ كرخى دربان على بن موسى الرضا (ع) از تلاطم 
باز ايست . آن مرد عصبانى گرديد و نامه را به دريا انداخت 
ــتاد و گفتند كه  ــيد كه دريا از تلاطم باز ايس و طولى نكش
اين به بركت خدمتگزارى و دربانى امام (ع) بوده و احترام 

كرخى به جهت امام است . 
ــيخ داوود طائى ،  ــاى معاصر كرخى مى توان به ش از عرف
شيخ شقيق بلخى ، بشِر حافى ، ابوتراب نخشبى ، ذوالنون 
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ــم صوفى كوفى و حاتم اصّم ، اشاره كرد.  مصرى ، ابوهاش
ــوان يحيى بن اكثم كوفى ،  ــاى معاصر او نيز مى ت از فقه
ــائىِ نحوى معروف ، را  مالك بن انس ، واصل بن عطاء كس

نام برد .
كرخى علامت جوانمردى را سه چيز مى دانست : اوّل آن 
ــد ، دوّم آن كه قرار او با خداى  ــة او با خدا باش كه انديش
ــد و سوّم ، شغل او در خداى باشد. نيز فرموده : چون  باش
ــد ، درِ عملِ خير بر وى  ــى بنده را خيرى خواه ــق تعال ح
گشايد و درِ سخن بر وى ببندد . وى نيكى هاى اخلاق را 
ــت : در كم خوردن ، كم  در چهار خصلت ، جمع مى دانس
ــتن از مردمان .  ــخن گفتن ، كم خوابيدن و دورى جس س
ــيخ سعدى شيرازى در باب چهارم از بوستان  چنان كه ش
ــعرى نظم  ــع و فروتنى و صبر معروف كرخى، ش در تواض

نموده كه نقل آن خالى از لطف نيست :

ــت بجس ــى  كرخ ــروف  مع راه  ــى  كس
ــت نخس ــر  س از  ــى  معروف ــاده  بنه ــه  ك

ــت ــى اس ــت بس ــرخ ترب ــه در ك ــى ك نبين
ــت ــروف نيس ــروف ، مع ــر مع ــز قب ــه ج ب
ــيده و عبادات بى شمارى  ــيارى كش معروف ، رياضات بس
نموده از آن جهت است كه كراماتِ فوق العاده اى را به او 

نسبت مى دهند .
در بسيارى از كتب فارسى و عربى تصوّف آمده است كه ، 
ــروف كرخى مى گويد : « تصوّف يعنى به چنگ آوردن  مع

حقايق و نوميدى از آن چه در دست خلايق است » .
ــت كه : صوفى مهمان خدا در اين جهان  كرخى معتقد اس
ــت و او بايد چنان رفتار و سلوك كند كه براى مهمان  اس
ــق دارد خدمت كند ولى حق ندارد  ــت ، وى ح زيبنده اس

چيزى را بخواهد .

ــوص دينى كرخى را از آن جا بايد فهميد كه  عرفان و خل
بعد از اسلام آوردن ، وقتى به در خانة خودشان رسيد و در 
ــيد : پشت درب كيست ؟ گفت : معروف  زد ، پدرش پرس
است . پدر پرسيد : با چه دينى ؟ جواب داد: بر دين حنيف 
ــلام . و همان طور كه قبلاً بدان اشاره كرديم پدرش و  اس
ــدند .  ــلمان ش مادرش نيز به بركت حضرت رضا (ع) مس
ــپس تمام كارهاى  معروف گفت : مدتى زندگى كردم ، س
ــت كارى حضرت رضا (ع) نمودم  خود را منحصر به خدم
ــروف گفت : طلب  ــت . مع ــخصى از او نصيحتى خواس .ش
بهشت ، بى عمل ، گناه است و انتظار شفاعت ، بدون نگاه 
ــت سنّت ، نوعى غرور، و اميد به رحمت در نافرمانى ،  داش
ــت . و ادامه داد كه : زبان از مدح نگاه  جهل و حماقت اس

داريد چنان كه از ذَمَ .
ــؤال كردند كه در طاعت به چه چيز دست يابيم  از وى س
ــرون كنيد كه اگر  ــه آن كه حُبّ دنيا از دل بي ــت : ب ؟ گف
ــما پديد آيد ، هر سجده كه كنيد  آهنگ چيزى در دل ش

آن چيز را كنيد .
معروف همواره نصيحت و پند مى داد كه : حذر كن از آن 
ــيوة مساكين نباشى.  كه خداوند تو را مى بيند و تو در ش
و به مريدش سرّى سقطى مى گفت : هنگامى كه تو را به 
خداوند حاجتى بود ، سوگندش بده و بگو ، يا ربّ به حقّ 

معروف كرخى كه حاجت من روا كنى ، تا اجابت افتد .
ــعةُ اللمعات خود آورده است كه : در پيدايش  جامى در اش
ــدند  جهان ، تمامى موجودات از تجلىّ درياى اوّل ظاهر ش
كه گنج پنهان بود و همانا كه باطن خداى بود ، آن باطن 
تجلّى كرده و از باطن به ظاهر آمد و موجودات و عالم ظاهر 
شدند ، پس در وجود نيست الاّ باطن خداى و ظاهر خداى 
ــت و امكان ندارد . كرخى  و غير از وجود او ، وجودى نيس
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ــز از اين نظر فرموده كه : « ليس فى الوجود الا االله » و  ني
ــرلوحة دين و عرفان خود مى دانست . ابومحفوظ  آن را س
معروف بن فيروزان كرخى مقدم طريقت و مقتداى طوايف 
و مخصوص به انواع لطايف بود . سيّد محبّان بود و خلاصة 
ــخاوت را ايثار كردن آن چيزى  ــى كه س عارفان عهد. كس
مى دانست كه در وقت تنگدستى بدان نيازمندى . در واقع 
ــوّم هجرى قمرى شد  معروف، پايه گذار تصوّف در قرن س
ــترش يافته و بلند آوازه شده  ، تصوّفى كه در آن زمان گس
ــيده بود و با وجود بزرگان و نام  و در حقيقت به كمال رس
ــدن افكار و حقايق خاص ،  آوران عارف و صوفى و پيدا ش
جهان اسلام  را به خود متوجّه ساخته و امروزه از سادگى 
ــى اعتنايى صرف به دنيا، بيرون آمده و تعينات  و زهد و ب
ــت . صوفيه بيشتر روى به مردم  و ظواهرى پيدا كرده اس
ــق و محبّت و خدمت به خلق و ايثار سخن  آورده و از عش
گفته اند و بعضى مانند جنيد در تصوّف به اعتدال گراييده 
ــتى و  ــت هاى افراطى جان و تن ، فقر و تهيدس و از رياض
ــيده اند.  و بر روى هم  ــت كش ترك دنيا ، تا اندازه اى دس
جنبة علمى و نظرى تصوّف بر جنبة عملى آن برترى يافته 
است . هم چنين صوفيه به كسب دانش هاى مختلف روى 
ــايخ  ــه جز قرآن و احاديث و اقوال بزرگان و مش آورده و ب
ــاد و وعظ و آموزش  ــراى معارضه با مخالفان ، و نيز ارش ب

پيروان خود ، تعليم همة علوم را لازم شمردند .
ــتين تعريف كنندة تصوّف بود كه محبّت را  معروف ، نخس
نتيجة موهبت و فضل الهى مى دانست ، نه محصول تعليم 

خلق .
ــلة طريقت منشعب شده كه به  ــيخ كرخى 14 سلس از ش
ــل معروفيه ، شهرت دارند ، كه برخى ازآن ها بدين  سلاس

شرح هستند : 

سلسلة مولويه :
ــوب به مولانا جلال الدين محمدبن  ــلة مولويه منس سلس
ــياى  بهاءالدين محمد بلخى ( متوفى 672 هـ . ق ) در آس
ــان بر امر رجوع به  ــاس مكتبش صغير و ايران رايج بود .اس
ــر خلوص و  باطن ، نظر به وحدت ، اعراض از ظواهر ، نش
ــيدن از تجمل و تعليق طبيعت و ديده  ــم پوش صفا ، چش
ــراق بود ، و تصوّف در اين مكتب عبارت  دوختن به نور اش

است از وجد و سماع و قول و ترانه .
سلسلة سهرورديه : 

ــهاب الدين عمربن عبداالله  سهرورديه منسوب به شيخ ش
ــت كه در تصوّف ،  ــهروردى ( متوفى 632 هـ . ق ) اس س
ــت و عوارف المعارف او گواه بر اين  طريقه اى معتدل داش
ــله معتقدند كه  ــده اى از صوفيان اين سلس ــت . ع ادعاس
ــس از فوت خود مى توانند با  ــايخ بلافاصله پ بعضى از مش
ــه زندگى ادامه دهند ، و  ــد در نقطة دورترى ب همان جس
خلايق را ارشاد كنند. در سلوك ترك حيوانى كرده ، موى 
ــبلت نزنند وكفش چوبى بر پا كنند كه  ــر و ريش و س س
حيوانات خرد زير پا ، پايمال نگردند ، حتّى ناخن نچينند 
و بعضى از بزرگان اين سلسله مدّعى اند كه مريد را به يك 

نگاه به حدّ كمال رسانيده اند.
سلسلة صفويه ( معنويه ) : 

خاندان صفويه از نوادگان شيخ صفى الدين اسحاق اردبيلى 
ــيخ صفى الدين از  ــد . ش ـــ . ق ) بودن ( 650 – 735 ، ه
صوفيان قرن هفتم و هشتم هـ . ق بود كه تا امروز شهرت 
فراوانى دارد . بر اثر ارادتى كه ايرانيان به شيخ صفى الدين 
ــن خاندان در  ــتند ، نفوذ اي ــة صوفيه صفوى داش و طريق
ــور گسترش يافت و گروهى از دولت مردان به خاندان  كش

صفوى دست ارادت دادند .
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سلسلة قادريه : 
ــلامى ، كه هنوز هم  ــل تصوّف اس يكى از بزرگترين سلاس
ــهور تصوّف شمرده مى شود و در هند  از سلسله هاى مش
ــت كه سلاسل  ــلة قادريه اس و عراق هم رواج دارد ، سلس
ــتيه و نعمت اللهيه را مى توان منشعب  ــهرورديه و چش س
ــله ، شيخ محيى  ــت . بنيانگذاران اين سلس از قادريه دانس
ــت كه  الدين عبدالقادر گيلانى ( متوفى 561 هـ . ق ) اس
ــيخ مشرق و غوث  مريدان افراطى ، او را غوث الثقلين و ش
ــهب مى نامند . تصوّف اين مكتب بر پاية  گيلانى و باز اش
ــماع و رقص و پايكوبى و دست افشانى و  وجد و حال و س
ــت ، و در حين ذكر افرادى به نمايش مى پردازند  ذكر اس
ــيخ آهنى و خنجر  كه آن ها را ديوانه مى نامند ! آن ها س
به پهلوى خود فرو مى كنند و زبان به تابة گداخته نهند و 
سرِ مار به دهان مى گذارند و ... پيروان اين مكتب به زهد 

و خلوت و ذكر خفى ، معتقد نيستند .
سلسلة نقشبنديه ( خواجگان ) : 

ــيعى در دورة تيموريان ،  ــر ش ــله هاى غي ــة سلس از جمل
ــه بهاءالدين  ــت كه به خواج ــا خواجگان اس ــبنديه ي نقش
نقشبند (متوفى 791 هـ . ق ) منسوبند و نسبت آن ها از 
ــن خرقانى مى رسد . براى طىّ  مشايخ تصوّف به ابوالحس
ــله ، بايستى از مقامات ذكر  ــلوك ، در اين سلس مراحل س

شدة زير گذر كرد:
1 – مقام توبه، 2 – عزلت، 3 – وَرَع، 4– طاعت و ملازمت، 
ــليم،  5 – زهد و قناعت، 6 – توجّه و رضا، 7 – صبر و تس
ــنودى به  ــكر،10 – رضا و خش 8 – توكّل، 9 – حمد و شُ

قضاى پروردگار
سلسلة بكتاشيه : 

بكتاشى گرى در اصل يك طريقة صوفيان بود كه به تدريج 

ــيّع گرائيد ، به حدّى كه سرانجام عناصر شيعيانه بر  به تش
صوفيانه غلبه يافت و چنين به نظر آمد كه گوئى فرقه اى 
ــيعى بوده و با تصوّف در آميخته است . بكتاشيه پيروان  ش
ــابورى معروف به حاجى بكتاش (  سيّد محمدرضوى نيش
ــروان بزرگ تصوّف  متوفى 738 هـ . ق ) بودند كه از پيش
قرن هشتم شمرده مى شوند . خطوط اصلى بكتاشى گرى 
را مى توان در آغاز چنان ترسيم كرد كه مشتمل بر افكار 
ــى به زهد و فقر ، بدون ارتباط  معمولى صوفيانه با گرايش

به مذهب فقهى و كلامى معينى بوده است .
سلسلة رفاعيه : 

از جمله سلسله هاى صوفيه در قرن پنجم هجرى ، رفاعيه 
مى باشد . اين سلسله منسوب به ابوالعباس احمد رفاعى ( 
570 – 512 هـ . ق ) است ، كه در بطائح عراق مى زيست 
ــيار  ــكنت خويش، مريدان بس و با حلم و صبر و فقر و مس
يافت . پيروان او در كار رياضت بسى تندروتر از قادريه اند 
ــله در ترتيب ذكر دارند و با  . مخصوصاً آدابى كه اين سلس

بى خودى و حركات بدنى توأم است .
سلسلة جماليه : 

ــپردگان احمد اردستانى معروف  اين گروه از ياران و سرس
ــتانى  ــه فرقة جماليه يا پير جماليه اند . زيرا احمد اردس ب
ــيارى  را پيرجمال نيز مى گويند . پير جمال داراى آثار بس
ــت كه منظومات وى بيش از پنجاه هزار بيت مى باشد  اس
ــلة ارادت و پيوند طريقت پير جمال نيز به معروف  . سلس

كرخى مى رسد .
سلسلة پير حاجتيه :

ــماعيل خواجه  ــات ، از طرف ابواس ــروه صوفيه پيرحاج گ
ــرات پديد آمده  ــن ابى منصور الانصارى ، پير ه عبداالله ب
ــته و سيصد نفر از  ــابور مى زيس ــت. وى مدتىّ در نيش اس
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ــت  ــان حديث را ملاقات نموده و خرقة خود را از دس راوي
شيخ ابوالحسن خرقانى دريافت كرده و بنا به گفتة خودش 
ــر من خرقانى را زيارت نكرده بودم ، هرگز حقيقت را  ، اگ
درك نمى كردم . پير حاجات در سال 481 هـ . ق در سنّ 
ــهر هرات ، خرقه تهى كرد و هم اكنون  ــالگى در ش 84 س

مزار وى در خارج از شهر هرات واقع شده است .
سلسلة قونويه : 

ــحق  ــوب به صدرالدين محمّدبن اس مكتبى عرفانى منس
ــت. مولانا  ــا مولانا جلال الدّين اس ــوى رومى معاصر ب قون
ــيخ صدرالدين فوت شده و وصيّت  جلال الدين قبل از ش
ــيخ  ــيخ صدرالدّين با ش نماز خود را به وى نموده بود . ش
ــعدالدين حموى صحبت بسيار داشته و تكميل و لبس  س
ــى الدين محمد بن  ــيخ مح خرقه به خدمت ابوعبداالله ش
ــبت خرقة شيخ محى الدين  على العربى الطائى يافته و نس

در تصوف به جناب معروف كرخى مى رسد .
سلسلة نعمت اللهيه :

سيد نورالدين نعمت االله بن عبداالله كوه بنانى ، مشهور به 
ــس طريقة نعمت  ــاعر معروف و مؤس « ولى » صوفى و ش
اللهيه ، در سدة هشتم و نهم هجرى زندگى مى كرده است 
ــيوة « ذكر خفى » متمايز مى  . طريقة نعمت  اللهى با ش
ــته ، دست  ــود ، به اين ترتيب كه ، مريد به حالت نشس ش
ــت چپ بر زانوى راست ، بدن  ــت بر زانوى چپ و دس راس
ــت مى گذارد ، اين براى اجتناب از  خود را از چپ به راس
ــيدن و پايكوبى و جست و خيز مرسوم  رقص و صيحه كش
صوفيان بوده ، كه مورد ايراد قرار مى گرفته است . با اين 
ــور انگيختن در مريدان استفاده  حال از موسيقى براى ش

مى شد ، ولى فقط دف و نى به كار مى بردند .

منابع : 
1ـ المصطفى الشيبى، همبستگى ميان تصوف و تشيع، ترجمه 

على اكبرشهابى
2ـ شرح نهج البلاغه 

3ـ داوود الهامى، جستجو درعرفان اسلامى
ــله هاى نعمت اللهى، طريقه نعمت  4ـمحمود همايونى، تاريخ سلس

اللهيه درايران
5ـ ابراهيم باستانى پاريزى، جامع المقدمات
6ـ مبلغى آبادانى، تاريخ صوفى و صوفيگرى

7ـ على اصغر حلبى، مبانى عرفان و احوال عارفان
8ـ محمد معصوم معصومعليشاه شيرازى، طرائق الحقايق

9ـ غلامعلى آريا، كلياتى در مبانى عرفان و تصوّف
10ـ قاضى نوراالله شوشترى ، مجالس اميرالمومنين

11ـ على خرمّى، داستان عشق پيران

12ـ عبدالرحمان بدوى ، تاريخ تصوّف اسلامى
13ـ على الوندى ، گلزار عرفان

14ـ محمد جعفر باقرى ، مكاتيب عبداالله قطب بن محيى
15ـ مجلسى محمد باقر ، بحارالانوار

16ـ ميرزا محمد باقر سلطانى گنابادى ، رهبران طريقت و عرفان
17ـ عطار، تذكرة الاولياء

18ـ جواد نوربخش، مردان صوفى
19ـ ضياء الدين سجادى ، مقدمه اى بر مبانى عرفان و تصوّف  

ــتملى بخارى شرح التعرف  ــماعيل بن محمد مس 20ـ ابوابراهيم اس
لمذهب التصوّف

21ـ يحيى يثربى، عرفان نظرى
22ـ جامى، نفحات الانس

23ـ ذبيح االله صفا، تاريخ ادبيات ايران


